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1-مه مقد  

 عراق با نيرنگ، توطئه، قتل و جنگ همراه بود و اعضاي آن شعار 1تاريخ حزب بعث
دادند و براساس اين انديشه، بسياري  را سر مي»آيدهر كه با ما نيست دشمن ما به شمار مي«

اين در ). 239: 1362شوراي نويسندگان، (ي اعدام كردند گناه را شكنجه و حتاز مردم بي
كردگان و روشنفكران عراق با حزب بعث و اصول حالي بود كه بسياري از مردم، تحصيل

م، حزب بعث با همكاري 1963 فوريه 8در ). 70: 1369پارسا دوست، (آن موافق نبودند 
ن و توأم با كشتار ، در يك كودتاي خوني)1966- 1921 (»سرهنگ عبدالسلام عارف«

، زمام امور را به دست گرفتند )1963-1914 (»ژنرال عبدالكريم قاسم«ها و اعدام كمونيست
سركردگان افراطي بعث از نخستين لحظة كودتا راه سركوبي ). 291: 1368دري نيك، (

 هاي افراطي، كشتار وخواهان را در پيش گرفتند؛ در نتيجة سياستافراد انقلابي و جمهوري
 هزار تن 120پرست جان باختند و بيش از سركوب انقلابيون، هزاران نفر از نيروهاي ميهن

شماري از جمله ماهة زمامداري بعثيان تند رو، گواه فجايع بي 9دورة . ها شدندروانة زندان
 عليه كردها، گسترش بيش از پيش واپسگرايي، وخامت اوضاع سوزگسترش جنگ خانمان

هاي هاي امپرياليستي در سياستبين المللي و افزايش دخالت حكومتاقتصادي، انزواي 
 ژوئيه 17در  ).175: 1367گروه نويسندگان آكادمي علوم شوروي، (داخلي عراق بود 

عبدالسلام و «بر عليه حكومت برادران عارف ) م1982- 1914 (»احمدحسن البكر«م، 1968
از ). 58ص: 1368بيگدلي، (گرفت دست ، كودتا كرد و رهبري عراق را به»عبدالرحمن

 دبير كل -) م2006-1937 (»صدام حسين تكريتي« همراه با »البكر«م، به بعد عملاً 1970
م، براي 1969حزب بعث از سال . دست گرفتند سرنوشت اين كشور را به- حزب بعث 

غير كنترل اوضاع و جلوگيري از رخداد كودتا، فعاليت تمام احزاب به غير از حزب بعث را 
گروه نويسندگان آكادمي علوم (قانوني اعلام نمود و سياست ارعاب مخالفان را شدت داد 

م، در مراسمي تشريفاتي ضمن اعلام عدم 1979البكر در ژوئيه ). 189: 1367شوروي، 
 »صدام حسين«هاي حزبي و دولتي را به جانشين خود سلامت جسمي خود، تمام مسؤوليت

اق كه بر دريايي از نفت قرار داشت به سرعت به يكي از از آن پس، عر. واگذار كرد
هاي هاي برتر منطقه مبدل گرديد و ثروت فراوان ناشي از صادرات نفت در جنبهقدرت
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ويژه تجهيز و توسعه بيش از پيش نيروهاي مسلح و نهادهاي امنيتي و نظارتي مختلف، به
 و مدارك، شگردهاي حكومت به گواه اسناد). 238- 237: 1383كاگلن، (نمودار گرديد 

گر مهارت سران بعث در روانشناسي ترور و وحشت تنها نشانسازي مخالفان، نهدر پاك
دهي بسيار دقيق و پيچيدة يك نظام تمام عيار بود؛ بلكه، از توانايي ايشان در سازمان

  ). 244: 1382رفيعي، (استبدادي حكايت دارد 
خي ظهور تا سقوط حزب بعث عراق نيست؛ بلكه، البته موضوع اين نوشتار، بررسي تاري
، شرايط سياسي و اجتماعي اين كشور را در دورة 2بر آن هستيم با مطالعة اشعار حسن السنيد

  .داري صدام حسين بررسي كنيمزمام
  بيان مسئله-1-1

موضوع استبداد و حاكميت جور از ديدگاه شاعران اعتراض از جمله حسن السنيد، 
هاي حكومتي و به سياست داخلي عراق است كه تقريباً در همه دورهترين چالش مهم

فراواني . اشكال گوناگون اعم از پادشاهي و جمهوري بر اين كشور سيطره داشته است
اشعار مرتبط با مفهوم استبداد و انعكاس ابعاد گوناگون حكومت ديكتاتوري به همراه 

شكنجه، ، امنيتي كردن فضا، حبس، خواهانتبعات آن همچون، سركوب مخالفان و آزادي
گرايي، بيانگر توجه شاعر اعتراض به طرح تبعيد، اعدام، دعوت به قيام سراسري و آرمان

  ).282: 1389نعمتي قزويني، (هاي جامعه در سطح سياسي و اجتماعي است واقعيت
  ضرورت و اهميت تحقيق -2-1

هاي تاريخي، سياسي و ابترويكرد تحليلي و نقدي به شعر اعترض عراق به دليل قر
فرهنگي آن با ادبيات سياسي ايران امري ضروري است؛ لذا مقالة حاضر گام مفيدي در 

  .استشناسايي و معرفي ادبيات اعترضي عراق جهت 
كشف و بررسي - 1:  عبارت است از پژوهش حاضر اهدافبا توجه به آنچه گفته شد؛

 شناخت وجوه محتوايي شعر اعتراضي -2 هاي ادبيات اعتراض در عراق؛ وترين جلوهمهم
 علل رويكرد اعتراضي -1: هاي ذيل پاسخ دهدسؤالكوشد در ادامه به و مي. حسن السنيد

هاي ادبيات اعتراض در شعر عراق معاصر ترين درونمايه مهم-2شعر حسن السنيد چيست؟
   براساس اشعار حسن السنيد چيست؟
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  پيشينة پژوهش -3 -1

» بةبيات مقاومت در شعر جواد جميل با تأكيد بر دفتر شعري أشياء حذفتها الرقاعناصر اد«مقالة 
، تنها اثر پژوهشي مرتبط با موضوع مقاله حاضر )1390 بهار - 1389مجلة ادبيات پايداري، پاييز (

هاي استفاده از واژة مقاومت به جاي واژة اعتراض، نپرداختن به بسياري از درونمايه. است
ها و تكيه بر يك دفتر شعري خاص در اين فاهيم مرتبط با هر يك از سرعنواناعتراضي و م
  .اي شد تا به انجام تحقيقي جديد در همين راستا اقدام نماييممقاله، انگيزه

 توصيفي است؛ كه با مطالعه و تحليل شواهد درون متني انجام - ، تحليلي روش پژوهش
ها به صورت ائه مطالب و نتايج حاصل از آنبه منظور انسجام روند پژوهش و ار. گيردمي
   .ها طراحي شده استها و دامنة كاربرد آنمايههايي براي نمايش درونمند، جدولنظام

، »هصدي الرفض و المشنق« دفترهاي شعري هاي مورد استفاده در اين پژوهش،داده
  .باشد مي»للثوار فقط« و »هيسألونك عن الحجار«، »هأشياء حذفتها الرقاب«
  

   بحث-2

   شعر اعتراض-2-1

در گونة اعتراضي، شاعر به .  و انقلابي استي بخش عمده اعتراضدوتعهد شامل شعر
و ) 36: 1376شميسا، (كند  انتقاد مي،بيندانحرافاتي كه در جامعه و محيط اطراف خود مي

دي را همدر و  خشم،كنش برانگيز است ،خيزاند برمي وخيزد برميناخوشايندبرضد وضع 
هاي حامل آرمان. در نفس خود دگرخواه است و اين خصلت ذاتي آن استبا هم دارد، 

اما ). 22: 1378شكيبا، محمدي(اي انساني و جهاني دارد چهرهملي و ايماني جامعه است و 
با داشتن . طلبدسرايد و ميگونة انقلابي، موارد مطرح شده را با هيجان و سرعت بيشتر مي

شود و پاياني  شعر اعتراض، صداي مقاومي است كه هرگز خاموش نميچنين تفكري،
گيرد؛ گاه بانگ بلندي است كه پيوسته نميگاه از مردم فاصله  تعبيري است كه هيچ؛ندارد

گيرد تا طلبد؛ گاه رنگ نجوا ميشود و سلاح را براي مبارزه به كمك ميرساتر مي
شود خروشد و همسو و همساز ميجوشد، مييبا مردم م. دردهاي دردمندان را مرهم نهد

مخاطبش را به استواري، استقامت، پيوستگي و فشردگي ). 142- 141: 1372وند، آيينه(
با پرده برداشتن از نيات حكومت و برملا . كندصفوف در برابر رژيم خودكامه دعوت مي
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خواه عليه كردن جرايم و جناياتش و گسترش آگاهي عمومي به بسيج نيروهاي آزادي
هاي اجتماعي طرفدار اي محكم ميان نيروهاي سياسي و جنبشپردازد و رابطهاستبداد مي

داند و پيروزي نهايي را نزديك مي). 239-238: 1998عطوات، (كند آزادي برقرار مي
كند گر ترسيم ميترين تصوير را از مبارز در مقابل سلطهآگينترين و خشماحساسي

جا كه با نظام حاكم و رژيمي استبدادي درگير چنين شعري از آن). 12: 1986الخطيب، (
اش به خصوص در جوامع فاقد آزادي بيان خطرآفرين است و حتي شود براي سرايندهمي

اين نكته . شودمنجر به بازداشت، زندان و محروميت شاعر از حقوق فردي و اجتماعي مي
  ).19ص: 1389برمي، زارع(تواند فصل مميز شعر اعتراض شمرده شود مي
   شعر مردمي عراق معاصر با رنگ اعتراض-2-2

شعر امروز به صورت لقمه ناني درآمده است، براي هر شخص كه گرسنة نان است و 
ترديدي نيست كه شعر ). 107: 1380كدكني، شفيعي(هر انسان كه گرسنة آزادي است 

را فرا گرفته، پشت سر نهاده است و نيز هاي تغيير و تحولي كه زندگي ترين دورهعراق، پركنش
از حوادث اجتماعي، قومي، سياسي و اقتصادي كه عراق در چارچوب فرد، جامعه و حكومت، 

  ).12: 1982الكبيسي، (را از عهد عثماني تاكنون گذرانده، عبور كرده است آن
شعر عراق از اواخر قرن نوزدهم تا پايان جنگ اول جهاني، عرصة طرح مسائل 

معروف ). 54: 1957عزالدين، (تماعي و سياسي گشت و نام اصلاحات به خود گرفت اج
و عبدالمحسن كاظمي ) م1936- 1863(، جميل صدقي الزهاوي )م1945-1875(الرصافي 

اي در بيداري هاي اصلاحات هستند كه سهم ارزندهترين چهرهاز برجسته) م1871-1935(
شعر سياسي، تقريباً ). 7: 1959أبوسعد، ( دارند و حركت جامعة عراق به سمت تغيير و رشد

هاي شاعران اين دوره را به خود اختصاص داد و غالباً پيرامون مسائلي نيمي از ديوان
گرايي و مردم شكل گرفت همچون، عدالت اجتماعي، استقلال، آزادي، وطنيات، ملي

اواخر قرن بيستم هاي ضد استبدادي در شعر و مقدمة گرايش) 112- 111: 1975علوان، (
  ).54: 2001جيوسي، (گرديد 

با پايان جنگ جهاني دوم، عراق شاهد تغيير چهرة زندگي و تحول آن بود؛ گسترش 
هاي ها، افزايش فعاليت رسانهها و ملل ديگر و اقتباس از دستاوردهاي آنروابط با تمدن

يير و تحول گروهي از جمله مطبوعات، نهضت ترجمه، بازگشت فارغ التحصيلان و تغ
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مداوم در كانون قدرت سياسي، منجر به آغاز مرحلة نويني در تاريخ اين كشور گرديد 
هاي انساني ويژه شعر را بيش از هر زماني در خدمت مردم، اهداف و آرمانكه ادبيات، به

مند سخن از ادبيات متعهد و هدف). 113: 1376ابراهيمي،  و حاج5: 1962سلوم، (قرار داد 
  ).55: 1982الكبيسي، (يافت و نگاه شاعر به اصول ملت الزامي گرديد گسترش 
   حسن السنيد شاعر معترض-2-3

اين امر . شعر حسن السنيد از مناسبت انقلاب در جامعه، حزب و خيابان زاده شده است
اي كه فريادهاي برهه. نشان از پيوند مستقيم ميان شعر شاعر و دورة بيداري ملي عراق دارد

جو با خودكامگي خواهان به تدريج راهش را يافت، تا فريادهاي ضد ذات و ستيزهآزادي
زيست، با تجربة ملت عراق و ديگر ملل عرب اي را كه خود در آن ميالسنيد تجربه. گرديد

شاعر توانست بشارت بيداري دهد و بر . درآميخت و در لباس شاعر مردم پديدار گشت
ه انديشي كند و در عين حال، اثر زندة كلام هنري را فجايع استبداد و استعمار، چار

ها، مدارس و احزاب بازي كند بازگرداند و نقش فرمانده را در ميان جوانان انقلابي دانشگاه
كه در مغز تو / نويسممن اشعارم را نمي«به گفتة خودش، ). 140- 139: 1988الكبيسي، (

 3»و در قلبت انقلاب/ پراكنم ميدر چشمان تو باروت/ همانا من/ فكرش را دفن كنم
  ).120 :1988السنيد، (

  هاي شعر اعتراضي حسن السنيداهداف و آرمان-2-4

هاي شعر اعتراض حسن السنيد كه در بخش آتي و ترين اهداف و آرمانتعدادي از مهم
  :باشدها قابل استخراج است به شرح ذيل مياز خلال تحليل درونمايه

و ) ع( در مبارزات مسلحانه به تأسي از قيام امام حسينضرورت مشاركت عمومي. 1
، به عنوان بهترين راه براي رسيدن به حقوق از دست )ره(انقلاب ايران به رهبري امام خميني

نفي . 3؛ گوريزي نظامي كارآمد و پاسخبراندازي نظام استبدادي صدام حسين و پي. 2؛ رفته
از . 4  در عرصة سياست داخلي و خارجي؛پذيريگري و سلطهكشي، سلطهستمگري، ستم

به تصوير . 5؛ آميز آمرانه در عرصة سياست داخليميان برداشتن فرهنگ سياسي تحكم
كشيدن جريان سركوب، خفقان، مبارزه، كشتار، ويراني، آوارگي و دردهاي ناشي از آن، 

اعانة مردم ترسيم مبارزه شج. 6؛ ها را در برگرفته استكه جامعة عراق و ديگر سرزمين
هاي توطئه و تلاش براي تحقق استقلال و آزادي در سازي و مقابله با جريانعراق، خنثي
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كالبد شكافي ماهيت استبدادي رژيم بعث و ارائه . 7؛ ساية قيام و حفظ روحية مبارزان
ترسيم زندگي مردم و مبارزان، . 8؛ راهكارهاي عملي جهت رهايي از فاجعة استبداد حاكم

. 9؛ ن كه در عراق ماندگار شدند و خواه آنان كه از سرزمين خود رانده شدندخواه آنا
دعوت به فراهم كردن ساز و برگ انقلاب مسلحانه، مجهز كردن مردم به علم و اخلاق، 

هاي وحدت و همبستگي و مشاركت عملي در امر مبارزه به عنوان عواملي كه تحكيم پايه
قطع اميد از . 10؛ يي عراق از سلطة استبداد داشته باشدتواند نقشي سازنده در رهايي نهامي

تعهد برادرانه نسبت به . 11؛ المللي و كشورهاي سردمدار در راه پيروزيكمك نهادها بين
اداره كشور براساس و . 13آزادي بيان و قلم؛ . 12خواهان جهان و ملل در بند جهان؛ همة آزادي

سازي آگاه. 14ت عامه در تعيين سرنوشت خويش؛ به اتكاي آراي عمومي مردم و نيز مشارك
طلبانه و برملا كردن اهداف توسعه. 15از شرايط استبدادي عراق؛  هاي جهانملت

پشتيباني از روند . 17حذف امتيازات سياسي و حاكميت قانون؛ . 16 رژيم بعثي؛ گرانةسركوب
  .باختگان جنبش رهايين وجاناحترام به مبارزا. 18صلح در سايه احقاق عدالت و انسانيت؛ و 

  هاي شعر اعتراض حسن السنيددرونمايه-2-5

هايي با عنوان روي، پس از مطالعة آثار شاعر مذكور، درونمايهنگارندگان در بخش پيش
 گرا،فضاي امنيتي، زندان، شكنجه، اعدام، هشدار و مقابله با استبداد، انقلاب، الگوهاي انساني قيام

اند كه گرايي مطرح كردهباختگان، رفتار مجامع جهاني، شهرها و آرمانجانمبارزه، مبارزان، 
  . هايي ارائه خواهد شدها، شاهد مثالها و مفاهيم وابسته به آنبراي شرح هر يك از عنوان

  عناصر اعتراض در شعر حسن السنيد): 1(نمودار 

هاي وابسته طرح هاي اصلي، جدولي جداگانه با شاخهقبل از طرح هر يك از عنوان
  .شده كه در ادامه خواهد آمد و خواننده را در فهم هر چه بهتر مطالب ياري خواهد نمود
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   فضاي امنيتي-2-5-1

. از زمان روي كار آمدن صدام، تدابير پليسي و امنيتي در عراق به شدت افزايش يافت
 - ته است مداران مقيم عراق در اين خصوص اظهار داشم، يكي از سياست1980در دهه 

گر و خبرچين در امور  رژيم عراق با سه ميليون گزارش-البته از بزرگ نمايي به دور نيست 
هاي پليسي متعدد عراق از سال سازمان. يازده ميليون نفر ديگر از نفوس كشور نظارت دارد

اداره كل امنيت، سرويس اطلاعات، اداره كل اطلاعات نظامي : م، عبارت بودند از1990
، اداره امنيت داخلي )مخابرات(، سرويس امنيتي ويژه، اداره امنيت عمومي )باراتاستخ(
أمن (، و اداره امنيت حزب بعث )أمن الخاص(، اداره امنيت رياست جمهوري )أمن العام(

  ). 91-75ص: 1382رفيعي، ) (الحزب

  فضاي امنيتي و مفاهيم وابسته): 1-1(نمودار 

اش در فرهنگ نمادها به مثابة قضا و قدر انگيزيآفريني و دهشتتمساح به جهت ترس
شواليه و (آيد منظور شده است و نماد تاريكي، مرگ، قساوت و شرارت به شمار مي

، از نام حيوان مذكور »العيد و الجراح«شعر حسن السنيد در ) 551، 4، ج1385گرابران، 
ها را آيا دستان تمساح «:دگران منازل خلق كناستفاده كرده است تا تصويري بديع از تفتيش

و در شعر  ).15 :1986السنيد، ( 4»كوبيدندكه درهاي محكم مرا را ميدر حالي/ ديديد
، به رفتار و حرص مأموران امنيتي در تفتيش بدني مخالفان »حكاية الحيوان الغريب«

با گر ضديت استبداد بعث كند؛ ذكر زبان و موفقيت مأموران در كشف آن بياناعتراض مي
/ حتي چشمانم را! بگرديد/ و هر چه دارم/ هايم را بگرديدتمام لباس«: چند صدايي است
پيدايش كرديم آقا، زبان را پنهان كرده / اند؟لبهايش چه پنهان كرده!/ دهانش را بگرديد

  ).48- 47: 1988همان، ( 5»است
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شته شده جان، انگا، مظنون مانند جامدات يا پيكري بي»أشياء مثل الدم«در شعر 
هاي و اين لباس/ از سنگ و چوب نيستم«: است تا قساوت و شدت بازجويان نمايش داده شود

 در ).90 :همان( 6»مهربان باش/ هاي مردگان نيستندكفن/ پيچندكه مرا در خود مي/ سفيد من
ور مأم/ جا در عراق هستيمما اين «:كندها اشاره مي، به انواعي از شكنجه»بيروت بغداد«شعر 

در شعر  ).68 :1986همان، ( 7»كشدهايمان را ميناخن پاها و دست/ كندمان ميامنيت شكنجه
خاموش / هايتآتش سيگار را در چشم«: دهدنيز همين روند را ادامه مي» أشياء مثل الدم«

 و »أشياء عن الإرهاب«در شعر  ).106 :1988همان، ( 8»كنندو تنت را پاره پاره مي/ كنندمي
هاي نادرست به متهمان سياسي اشاره ، به اقدام رژيم بعث در ايراد نسبت»ياء مثل الصخرأش«

گويند مي/ چقدر جنايت كردي؟: گويندمي، )72 ص:همان (هاتروريست: به ما گفتند«: كندمي
   ).87-86 :همان( 9»دانم كدامين صخره مرا زاييدو نمي/ دليسنگ

شواليه و گرابران، (گران است اجمان و ويرانتصوير بلا، آفت و سپاهي از مهملخ 
، به عنوان نماد جاسوسان و » كل الأشياء مخبرونيف«در شعر كه ) 295: 5، ج1387

جاسوسان «: اندخبرچينان لحاظ شده است؛ افرادي كه در پي مخالفان، همه جا پراكنده شده
در  ).80 :1988السنيد، ( 10»ها هستنددر كمين حنجره/ اندبه هر كنجي پراكنده/ مانند ملخ

، شاعر از حضور فراگير و حداكثري خبرچينان و قاتلان اجير » الغربان و الخنجرينةمد«شعر 
كه خبرچينان در در حالي/ كندبغداد رداي حزن بر تن مي «:دهدشده در پايتخت خبر مي

/  هستندهاي قديمي پنهانخبرچينان پشت مغازه/ هر جايي در كمين هستند/ چرخندآن مي
ها خبرچينان پشت ديوارهاي مقبره/ ها هستندخبرچينان بين رواق مدرسه/ هاو بر خيابان

شنود كه چگونه خبرچينان در بغداد مي/ شوندها پنهان ميهاي ترور در كفنو گروه/ هستند
   ).149 :1986السنيد، ( 11»كنندها زمزمه ميراه

حكم فعالان سياسي و مخالفان رژيم بعث خبر ام بي، از ترور يا اعد»أشياء عن الإرهاب«شعر 
شان طعم صداي/ عصري درش را كوبيدند« 12:دهد كه طبق قانون ديكتاتور بايد حذف شوندمي

با / و آرامش شب/ »ايم تا چيزهايي را بشناسيآمده/ اسم لازم نيست«/ كيستيد؟/ دادمرگ مي
يك تكه ورق پيدا / بر جسد زرد/ شانه پيچيدخامو/ و ريسمان باريكي از خون/ صداي تيري لرزيد

  ).73: 1988همان، ( 13»متن قانون برايشان اجرا شد/ هاتروريست«/ كرديم
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ــعر در  ــاجر «ش ــات مه ــي   »إعتراف ــراق م ــستة ع ــضاي ب ــديع از ف ــصويري ب ــد، ت در  «:آفرين
و در  ).38 :1986همـــان، ( 14» حتـــي بــال زدن پرنـــده ممنـــوع شــده اســـت  /مـــانآســمان 

وقتـي  «: كنـد نمـايي خـالي نيـست، بـه سانـسور اشـاره مـي          كـه البتـه از بـزرگ      شعري ديگـر    
ــد / شــعرهايم را دادم ــد / كــه اجــازة چــاپ بگيرن ــاقي مان ــوان ب ــا و تمــام نوشــته/ فقــط عن ه

ــد  ــذف ش ــان، ( 15»ح ــعر در  .)6: 1988هم ــاولات«ش ــامي»مح ــه   ، هنگ ــراض ب ــه در اعت ك
ــين پاســخي دريافــت مــي شــرايط موجــود لــب مــي  ــاد  «:كنــدگــشايد چن ســعي كــردم فري

 16»و خـــونم را بـــه صـــورت مـــادرم پاشـــيدند / هـــزار مـــيخ كوبيدنـــد/ بـــزنم در دهـــانم
ــشاطئ الأخــر «شــعر در  ).31: ، آ1991همــان،( ــن ال ــايي را در جــلاي وطــن  ، »أشــياء ع ره

هــايش و رنــگ بــال/ اش را ويــران كــرد و كوچيــدآشــيانه/ اي بــودم كــهپرنــده«: بينــدمــي
  ).24 :1988همان، ( 17»شودتا شناخته ن/ را عوض كرد

پيشگي رژيم است، شاعر به وي لقب نمايي روشن از جنايت ،»بيروت هل تأتين«شعر 
-هايمان كه بهكه از گردن/ زمزمة خون را بشنو/ فوران كننده و دردناك«: دهدخليفه مي

  .)53 :همان( 18»كندحكايت مي/ انددست خليفه قطع شده
   زندان و اعدام-2-5-2

چون و چراي اوامر خود از بازداشت، شكنجه و اعدام به صورت براي اجراي بيبغداد 
حسن المجيد معاون صدام، به عنوان مثال، .) 530: 1383مك داول، (كرد گسترده استفاده مي

كنند  در يك سخنراني از كردها به عنوان خرابكار، خائن و كساني كه مثل سگ زندگي مي
  ).10 -11: 1385ليزنبرگ، (نام برد ) اند لينيستي وام گرفت شدهكه مستقيماً از گفتمان استا(

  زندان و مفاهيم وابسته): 2-1(نمودار 

پيوند عميق و صميمي بين ميراث ديني گر ، بيان»ذكريات عبر الجراح«شعر مضمون 
خورم قسم مي/ تو برخلاف زندان و تاريكي و زنجير «:عاشورا و زندانيان سياسي است
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شعر  و در ).52 :1986السنيد، ( 19»قلبت چهرة امام ترسيم شده استدر / همچنان
مان مأمور امنيت شكنجه «:كند، يكي از دلايل شكنجه شدن را چنين ذكر مي»بغدادبيروت «

هاي از زندانشعر در همين ). 71-68 :همان( 20»عشق ورزيديم) ع(چراكه به حسين/ كندمي
! ايمها را شنيدههاي گروهي نيز نام آنكه در رسانهأنصار و أبو غريب اسم برده شده است 

هاي مبارزاتي زندانيان سياسي همچون، اعتصاب و طرفداري در اين شعر رويدادها و شيوه
نود / امروز) زندان انصار( «:نامه انعكاس يافته استاز محمدباقر صدر تا پخش شب

جا در و ما اين/ هادت رسيدندو به ش/ عكس صدر را بالا بردند/ بازداشتي اعتصاب كردند
: همان( 21»كنيمها را پخش مينويسيم و در تاريكي آنهايمان را مياعلاميه/ هستيم) أبو غرُيِب(

-ها و بي، به وضعيت دلخراش جسمي و روحي بازداشتي»الخنجر الخنجر«شعر السنيد در ). 71

آيا / ؟را در برگرفته بنويسمدان آنآيا براي زنجيرهايي كه تاريكي زن «:پردازدها ميتكليفي آن
/ ها بنويسم؟هاي كبود و لاشهآيا براي پوست/ هاي هدر شده در زندان سياه بنويسم؟براي خون

  ).12 :همان( 22»جا نه مرده و نه زنده هستند بنويسمآيا براي كساني كه در آن
اران است كه ، تصويري نااميد و شكسته از شاعر و ديگر گرفت»أشياء عن عينيك«شعر 

زنجيرها / هميشه پشت ديوارها بودم«: پندارنداسارت خود و موجوديت زندان را ابدي مي
و  .)30-29 :1988همان، ( 23»من هميشه پشت ديوارها بودم/ مكيدندمي/ رنگ چشمانم را

گري است و كودك در مفهومي كلي، نماد سرگوبزندانبان  ،»أشياء عن الإنسان«شعر  در
يت، سادگي طبيعي، خودجوشي، صلح، اعتماد به نفس و پيروزي بر دلواپسي و نماد معصوم

و زندانبان مانع تحقق مفاهيمي ) 625-624: 4، ج1385شواليه و گرابران، (اضطراب است 
انسان / به باتوم زندانبان بسته است/ در دنيايي كه چهرة كودك«: تر ذكر شداست كه پيش

  ).134: 1988السنيد، ( 24»يابدتولد نمي
حكم زنداني و بار و بيها بر اعمال جنايت، با سرپوش نهادن»إعترافات مهاجر«شعر در 

كشته شده / جواز ورود ندارد/ حال زندان ما خوب است «:شويمكشته شدن آشنا مي
و آن / با خبرت كنم كه همسايه ما حكم اعدامش جاري شد/ گواهي دفن در تابوتش ندارد

  ).38 :1986همان، ( 25»شودهيچ وقت احدي از آن مطلع نمي/ هاي سري كوچككتابچه
ها و مخالفان رژيم انگيز از صحنة اعدام انقلابي، تصويري بديع و غم»كلّ شيء«شعر 
طناب در سكوت مرا در / ناگهان/ دهانم و دستانم را بستند/ در ميدان اعدام «:بعث است
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كه از چوبة دارم هنگامي/ گفتمولي انگار همه چيز را / چيزي نگفتم/ آغوش گرفت
 26»و يگانه زنده، من بودم/ سربازان ايستاده در پشت چوبة دار جنازه بودند/ آويخته شدم

، سخن از انتظار تلخ و ناگذر »أشياء عن الثورة«شعر  در ).98- 97 ص:، آ1991السنيد، (
 27»گيوتين بسپارددست و او را به/ منتظر است تا نوبتش فرا رسد«: محكومان به اعدام است

  ).191 ص:1988السنيد، (
   هشدار و مقابله-2-5-3

موضوع هشدار و مقابله در شعر اعتراض حسن السنيد، داراي دو رويكرد خارجي و 
 جامعه جهاني يا همراهي برخي كشورها با تفاوتيداخلي است؛ در بعد خارجي شاعر به بي

  . كنده عاملان سركوب قيام اعتراض ميدر بعد داخلي نيز ب. كندسران بعث اعتراض مي
  

  هشدار و مقابله با رژيم بعثي و مفاهيم وابسته): 3-1(نمودار 

گرداند و به انقلابيان اميد ، شاعر از جامعة جهاني روي مي»أشياء عن الإنسان«شعر در 
 نخواهيم هاي رسمي گوشما به كنفرانس/ دنيا ما را به رسميت بشناسد/ خواهيمما نمي«: بنددمي
  .)144-143 :همان( 28»گوش خواهيم داد/ ما به فرياد مسلسل در مشت انقلابي/ كرد

، به مكافات عمل اشاره دارد، بازنده نهايي ديكتاتور قدرتمندي »أشياء عنه«شعر مضمون 
/ درست است كه«: كشي را در حق ملت عراق به نهايت رسانده استاست كه ظلم و حق
كودكان را / و قرص نان خاك آلود/ زنيبه قلبم مي/ ها خنجريليونم/ قدرتمند و مقتدري،

/ كنيدرخت نحيف مرا از ريشه بر مي/ گيريو به مسخره مي/ دهيمادرم را دشنام مي/ گيريمي
 ).64-63 :همان (29»و تو دروغ و ساختگي/ خواهم ماند/ داراصيل و ريشه/ با اين همه هماره من
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كدام قاتلي است كه «: كند، به سنت الهي كيفر اعمال اشاره مي»رلماذا لا ينتح«شعر و در 
  ).107 :، ب1991همان،  (30؟»اما قضا و قدر به دنبالش نباشد/ تجاوزگري كند

ثمر رژيم و مزدورانش در سركوبي ، نسبت به تلاش بي»أشياء لا تعرف المنع«شعر در 
چگونه /  و نگاهبانان ساحل/من خشم امواجم/ كوشيبيهوده مي «:دهدقيام هشدار مي

 :1988همان، ( 31؟»كنندآيا صحرا را زنجيرها پر مي/ من انقلاب صحرايم/ كنند؟سدشان مي
 و شودور گشتن آن ميدهد كه سركوبي قيام منجر به شعله، هشدار مي»حذار«شعر  در ).38

/  هستم كهاياخههمانا من ش/ بترس كه مرا به آتش بكشي/ قاتلم «:طلبدرژيم را به مصاف مي
 در ).34 :، آ1991همان، ( 32»ها را به آتش خواهد كشيداي درونش است، كه جنگلشراره
كند به مجازات عاملان كه بر گسترش دامنة قيام تأكيد مي، همچنان»هو يجهلنا أيضاً«شعر 

رگ يابد و بزگسترش مي/ دانستي كه زخمآه اگر مي «:كندكشتار مردم در آينده اشاره مي
 :همان( 33»يك قاتلان استلبة تيزش مشتاق گردن يك/ شودسپس گيوتين مي/ شودمي
-بي/ سفر خواهم كرد«:  است»..إذا«شعر  و نافرماني مدني، انديشة غالب در  ).115- 114

  .)32 :1988همان، ( 34»اجازة گذر بگيرم/ آنكه از كنسولگري شما
  انقلاب-2-5-4

براي قبضة قدرت در درون واحد سياسي مستقلي است آميز اي خشونتانقلاب منازعه
زنند و در اي ميهاي خارج از بلوك قدرت، دست به بسيج تودهكه در طي آن گروه

هر انقلابي منادي ظهور ). 9: 1372بشيريه، (گيرند صورت پيروزي، قدرت را به دست مي
  . جايي قدرت و برهم زدن نظام پيشين استذهنيتي نو، دگرگوني، جابه

  انقلاب و مفاهيم وابسته): 4-1(نمودار 
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گيري و همچنين معرفي جنبش اعتراضي ، با هدف عبرت»ةأشياء عن الثور«شعر در 
سقوط / ها كه در ميدان قمارچه انقلاب «:كندها اشاره ميعراق به سرانجام برخي از قيام

/ مغازله كرد/ هاروباهها و انقلابي با گرگ/ كمك خواست/ هاانقلابي از دلال/ اندكرده
/ انقلابي سفر كرد/ ها را ديدانقلابي خواب تقسيم مسئوليت/ انقلابي دفترهاي سياسي گشود

انقلابي به / ها را بلعيدانقلابي، انقلابيون و منصب/ دانست چگونه مانور بدهدانقلابي نمي
كه سود و تجارت / اين فرياد انقلابي است/ خوانندة من/ گيران اميدوار بودمنجمين و فال

السنيد، ( 35»محاصره شده است/ كه در انبوهي از زخم/ اين فرياد انقلابي است/ شناسدنمي
، بر عدم معاملة زخمش كه نمادي از قيام »أبي قال ذلك« و در شعر ).192-193 :1988

ولي / فروشمنان اطفالم را مي «:كنداست و در اشعارش انعكاس فراوان يافته، تأكيد مي
  ).104- 103 :، آ1991همان، ( 36»فروشمخم را نميز

هايت در رگ «:خواند، مخاطب را به انقلاب فرامي»عةموسم الريح و الأشر«شعر در 
كند كه انديشة ، اشاره مي»أشياء عن الإنسان« و در شعر ).40:همان( 37»انقلاب را جاري ساز

وقتي كه در «: هجور بودندانقلاب در همان مسجدهايي طرح شد كه به ظاهر متروك و م
 نقشة شعردر همين و . )144 :1988همان، ( 38»انقلاب رسم شود/ مسجد متروكي/ زواياي

در قاموس پيروزي، راه :/ زنمو داد مي/ زنمفرياد مي«: كندراه قيام را چنين ترسيم مي
لا «شعر  و در ).133 :همان( 39»يا شمشير شمر/ يا بايد گلوي حسين بود/ سومي نيست

كه انقلاب / موافقت نكن «:نامد، به تأسي از قيام عاشورا، انقلاب عراق را سرخ مي»توافق
، انقلابيان را به »مهملةعن شكوي «شعر  در ).51 :، ب1991همان، ( 40»سرخ فروخته شود

در زماني / ما ناچاريم با عاطفه خداحافظي كنيم «:خواندخشونت متقابل در برابر رژيم فرامي
  ).59: همان، آ( 41!»شودتوز ديده نميء كاردهاي كينهجز/ كه

، قيام فراگير مستضعفان را بر عليه استكبار و استبداد »أشياء عن الإنسان«شعر شاعر در 
به زودي انسان از دهان / شناسندبه زودي مستضعفان ساعت رهايي را مي«: كندبيني ميپيش

هاي در گورستان/ در كابل/ در بيروت/ ادبه زودي انسان در بغد/ آيدتفنگ به دنيا مي
همان، ( 42»كنندهاي وحشي بلند ميدر قتلگاه/ و صداي ما را/ آيدبه دنيا مي/ فراموش شده

1988: 141-142.(   
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، بر جاودانگي مبارزان و مبارزات ضد استبدادي تأكيد »قصيدة لم تكتمل بعد«شعر در 
و باقي / و اي آسمان، راه ما باقي خواهد ماند/ اندآسمان شاهد باش ما باقي خواهيم م «:كندمي

 همچنين براي ).136 :1986همان، ( 43»حسين/ زندكه در دنيا فرياد ميخواهيم ماند تا زماني
السنيد، ( 44»ميردبر لبة شمشير نمي/ انديشة قرباني«: كندمرگي را لحاظ ميانقلاب، صفت بيتفكر 
: آموزد، نزد پدرش درس اعتراض و قيام را مي»لشاطئ الأخرأشياء عن ا« و در شعر ).143 :1988

  .)27 :همان( 45»كه مرا فرياد و بزرگي آموخت/ هاي زمستانپدرم در شب«
  گراالگوهاي انساني قيام-2-5-5

، جويد، از شخصيت ديگري مدد مي)هاي تاريخيفراخواني شخصيت(شاعر در شعر نقاب 
 هايشود و با خلق دوباره شخصيت، افكار و ديدگاهمتحد ميكند، با او لباس او را بر تن مي

  ). 140: 2008احمدعلي الزبيدي، (نمايد طور كامل به او تحميل ميخود را به

  
  گرا و مفاهيم وابستهالگوهاي انساني قيام): 5-1(نمودار 

را يك روز كشتند، اما حسين كه فقط اين تن نيست، او يك مكتب است و ) ع(امام حسين
كه / ماندتنها زخم فوار تو مي«): 21ص: 1، ج1381مطهري، (شود تر ميبعد از مرگش زنده
/ ركوع نكرده/ به سر نيزة قاتل پليد/ ها چيره شده استبر قساوت سنگ/ شودهرگز خوب نمي

/ خواندبه جنگ مي/ كاران راكه خنجر جنايت/ گرددبا عطشي برمي/ دهدها را پند ميجان
   ).105-100 ص:1988السنيد، ( 46»در تاريكي تاريخ/ شودزان مياي فروشعله
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شعر هايي انقلابي و استبداد ستيز، در و محمدباقر صدر در قالب شخصيت) ره(امام خميني
 كه چنانهاي شاعر آناند تا زمينه براي بيان انديشه، فراخوانده شده»تراتيل في حضرة الجراح«

هاي قيام، ظلم ستيزي و هويت انقلابي شاعر با نام مل رنجتح. آيد فراهم شوددر ادامه مي
گسترش . شودامام خميني پيوند خورده است و در نهايت امام در لباس يك منجي ظاهر مي

هايي است كه شاعر از صدر آموخته است؛ افق ديد، شجاعت، اخلاق و پايداري نيز درس
امروز در بند  «:گيرديشان در نظر ميرا براي ا) ع(تا جايي كه شاعر تمام صفات امام حسين

از / پس به شكنجه عادت كردم/ از انقلاب روح االله هزاران هويت دارم/ پذيرمبودن را نمي
و مرگ به دور ما حلقه / ها ما را غارت كردندكه چگونه زندان/ هاي ظلم ستيز بپرسانسان
 نهايت من آموختي كه وارد بياي صدر تو به/ ما با فرياد انقلابي، صدر را اجابت كرديم/ زد

و / به من آموختي بر ترسم مسلط شوم/  و كسي كه تهديد كند را خوار بشمارم/ شوم
و در راه طغيان رسم پهلواني را برايم نقش / دريايي به من بخشيدي كه از اتمام ابا دارد

از ما هستيم، / حسين زمان بخواب/ و فهميدم كه هرگز ضعيف نشوم و سجده نكنم/ زدي
كه جهان در حالي/ هاي ظلمت طلوع كردو روح االله از پرده/ نوشيمسرچشمة دستانت مي

شعر  در ).84-82 :1986همان، ( 47»شيخي كه چشمانش پرتو نور بود/ سو داشتچشمي كم
نظر شاعر را جلب ) ره(، محيط جماران و لباس سادة امام خميني» الصفرعة في ساةثرثر«

م را در هيئت عمار ياسر، صحابي وفادار رسول االله و ياور امام وي حضرت اما. كرده است
ببخشيد، / اي گلي دقيق شودر زواياي خانه/ نگاهي به سوي جماران بينداز «:انگاردعلي مي

/ هنگام آمدنش براي يك آن/ پوشد نگاه كنرا ميبه عبايش كه هميشه آن/ كوخ گلي
 48»كنديابي كه زخم صفين را لمس مييعمار را م/ چهره را به سوي جماران برگردان

، از فرمانبرداري ملت انقلابي ايران سخن »كتابات علي حدق التاريخ«شعر  ).129 :همان(
پژواك فريادش را ] مردم ايران[وار حسين/ وار خواندمارتش روح االله را حماسه «:گويدمي

  ).123- 122 :همان( 49»گويا ايشان از جراحت كربلا زاده شدند/ پاسخ گفتند
، در »مكةأشياء عن «شعر هاي صدر اسلام است كه در ميثم تمار از ديگر شخصيت

 50»كندها را پنهان ميانقلابي/ اشميثم تمار در دكه« :ها ظاهر شده استلباس ياور انقلابي
، به عاريه » الغربان و الحجرمدينة«شعر شاعر شيوة شهادت عمار را در  ).179 :1988همان، (

/ نفس بريدگان «:ته تا به سانسور و سركوب صداهاي مخالف در عراق اشاره كندگرف
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/ ايستداز خون هزار تمار كه بر صليب مي/ اش راعرش خداي ديوانه/ عرش را آغشتند
  ).142 :1986همان، ( 51»شودبرد تا كه لال ميزبانش را مي

  باختگانگران و جان مبارزه، قيام-2-5-6

هاي فرهنگي و تكيه بر ر رژيم بعث، با بازانديشي و بازيابي ارزشملت عراق در براب
  . نيروهاي بومي، هويت خويشتن را بازيافته و بر بنياد پايور و شالودة خويش تكيه زده است

  باختگان و مفاهيم وابستهگران، جاندرونماية مبارزه، قيام): 6-1(نمودار 

من «شعر سئله خودباوري است؛ وي در يكي ديگر از وجوه شعر اعتراض حسن السنيد م
آيد با تمثيل موج دريا و تماشاگران قبرستان به مبارزان و كه در ادامه مي، چنان»أطفأ البلوّر

/ .. سلاحان محال استانقلاب بي/ ترس براي ما گفت «:دهدگران انگيزة خيزش ميقيام
از اخلاق / قبرستان نباشمنتظر شاهدان !/ خواهرم!/ ميرد؟آيا موج هنگام غرق شدن مي

  ).25- 21 :، آ1991همان، ( 52»كه شمع را در تاريكي بيفروزند/ ايشان نيست
 كهزماني «:كند، قيام مسلحانه را با محوريت دين مطرح مي»تني الجنوبميس«شعر در وي 

/ قرآن و تفنگ/ خوانماش دو كلمه را ميدر كتاب خضاب شده/ آورمحسين را به ياد مي
  ).179 :1986همان، ( 53»كنمرا حمل ميو هويت 
، پيمان وفاداري و جانفشاني شاعر و ديگر مبارزان در راه »أشياء عن الشاطئ الأخر«شعر 

از آن من ] وطن[تا / كنم،تمام جانم را نذر مي«: وطن و رهايي آن از يوغ استبداد است
كه بر هنگامي/ دراز است، طولاني است/ هاي عراقبرايم آموخت كه شب] پدرم/ [باشي

  .)28- 27 :1988همان، ( 54»آن خون پرتو نيفكند
ها را به اتحاد، انسجام و شكيبايي در برابر استبداد ، انقلابي»أشياء من الدم«شعر در 

و / تا بزرگ باشي/ از سختي بگذر!/ اي برادر/ پراكندگي ما را خسته كرد«: كنددعوت مي
فراموش كردن / اي قهرمان باشيخواهم گلولهاز تو مي/ كنياشك و شكِوه را پنهان مي
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 و ).111- 109 :همان( 55»و ناله از خراشي كوچك مرگ است] استبداد[زخم بزرگ 
بين شمشير و : براي انقلابي گفتم «:كنديطرفي را نكوهش م، بي»هكذا تكلمت«شعر در 

  ).133- 132 :، ب1991همان، ( 56»كنيطرفي پيدا نميهاي بيميدان/ خواري
با «: ، تصويرگر پايداري مردم عراق در برابر ديكتاتور است»أشياء من الدم«شعر در 

همان، ( 57»كاريها ميميخ] جلاد[در زواياي روحش / اتها و قلب خستهصبرت و با چشم
، عدم سازش با رژيم بعثي را به صراحت اعلام و »ةأشياء عن الثور«شعر  و در ).106 :1988
و از / شناسدكه مذاكره را نمي/ اين فرياد انقلابي است «:كنددلي انقلابيان تأكيد ميبر يك

  ).192 :همان( 58»توطئه عبور نكرده است/ پشت سرش
ث ديني و مذهبي شاعر با مقتضيات عصر در ، شاهد پيوند ميرا»رجب الرفض«شعر در 

جراحت ما هرگز  «:راستاي اعلام حقانيت قيام و جاودانگي شهيدان و نسل انقلابي هستيم
آيد حصارها پيروزي مي/ ايشهيد تو نمرده/ براي حسين است/ ميرد، آن امتدادينمي

ها باقي نسل/ اندگردتاريخ قافلة سرخ را برمي/ حق قطب و مدارش است/ شوندمانعش نمي
 59»بند را با خون شكستند و انقلاب كردندكه دست/ آورندياد ميخواهند ماند، قومي را به

  ).48-47 :1986همان، (
، از شهادت زنان عراقي در ميدان مبارزه با استبداد بعثي و »بيروت بغداد«شعر 

ها مريم  در معركه/امروز تعدادي زن كشته شدند «:دهدرويدادهاي روزانة قيام خبر مي
بمباران / بنت الهدي در زنازين كشته شد/ كه به پاكي شبنم بوددر حالي/ دهيني كشته شد

 ).72- 71 :همان( 60»شودشديدتر مي
انگيز از وحشت و اضطراب مردمي است كه ، نمايي حزن»الأطفال لاتعرف الموت«شعر 

/ هواپيماي كودن گذشت«: آورديشبيخون هواپيماهاي بعثي، مرگ را برايشان به ارمغان م
ها در و جنازه/ خون جاري شد/ سقف افتاد و ديوار شكافت/ مرگ، شبانه بانگ برداشت

همه چيز در خاكستر / دستي ماند و النگويي/ تكه پارة عروسكي گم شد/ غبار گم شدند
  ).166- 164 :1988همان، ( 61»مرگ گم شد
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  دنيا، مجامع جهاني و خائنان داخلي-2-5-7

المللي نااميد شده است؛ در ها و محافل بينحسن السنيد كه از ياري و صداقت دولت
برابر همراهي و همگرايي برخي از كشورها و نهادهاي جهان و همچنين برخي از عناصر 

  . پردازدداخلي با جنايات حزب بعث به گله و شكايت مي
  

  اخلي را در قبال قيامكرد عناصر دجبهه نهادهاي جهاني و عمل): 7-1(نمودار 

، »أشياء عن الإرهاب«شعر كه در ) غذايي و دارويي(المللي هاي بشر دوستانه بينكمك
. انعكاس يافته است از فقر مردم عراق با وجود منابع عظيم نفتي اين كشور حكايت دارد
اصطلاح اعلامية عسلي نيز كنايه از عدم اجماع جهاني در كمك به قيام ضد استبدادي 

يا يك / دهنديا لباس مي/ بخشندهاي عسلي ميآنان به محرومين اعلاميه«: دم عراق استمر
  ).72 :همان( 62»بخشنديا طفل مسلولي را شفا مي/ مشت شكر

خواهان عراق بدسگالي جهانيان با آزادي، نمايي از »القادم من الأمس«شعر محتواي 
ستبداد داخلي، فشار روحي و جسمي المللي و ااست؛ احساس تنهايي و غربت در سطح بين

و صدايي جز / گيردهايش را ميبراي چه جهان گوش«: كندمضاعفي بر شاعر وارد مي
آيا دنيا / كشد؟براي چه جهان روزگارم را به آتش مي!/ شنود؟صداي مرگم را نمي

  ).37-35 :، آ1991همان، (! ؟63»همانا من از بقاياي قبرستان نيستم/ كنداعتراف مي
دهد و هشداري ، از همراهي بيگانگان با رژيم بعثي خبر مي»أشياء عن الإرهاب«شعر 

هاي به كنفرانس «:اندالمللي اميد بستهها كه به تصميمات بيناست به آن دسته از انقلابي
روزي در / تمام دنيا مراقب است كه مبادا/ كه خنجرت دهند/ مردگان دلخوش نباش

  ).72 :1988همان، ( 64»رنگ خنجر خطور كند/ ذهنت
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ها، ! شمر «:، هجونامة سازمان ملل متحد و دادگاه لاهه است»أشياء يفهمها الثوار«شعر 
ها، ! و قدس/ در سازمان ملل متحد/ گاه حسيناز قتل/ اش ثبت شده استعذرخواهي
 بر فرش سازمان/ هايش عريان شدها، از لباس! لبنان/ با آواز سازمان ملل متحد/ چرتي زد
كرد و ترانة انقلابي را كه تلاش مي/ ها را بستندراه/ مأموران امنيت در بندرگاه!/ ملل متحد
و جسدش به / پس اعدام شد/ و به داد در دادگاه لاهه حكم شد/ دستگير كردند/ فرار كند

، به صليب »مكةأشياء عن «شعر  در ).111 :1986همان، ( 65»سازمان ملل تحويل گرديد
همان، ( 66»بي معني است/ از حقوق ما صحبت كند/ اگر صليب سرخ«: زند ميسرخ نيز طعنه

/ هاي ماساحل«: كند، استعمارگران را به نبرد تهديد ميشعر در همين ).179-180، 1988
  ).179 :همان( 67»كنندهاي جنگي ترور ميهاي سفيد را در كشتيهاي گرگخواب

زب بعث در بسيج امكاناتش براي سركوبي ، نمايي از تلاش ح»ةأشياء عن الثور«شعر 
/ هاي مزدورو روزنامه/ كاركه جانيان سازش/ اين فرياد انقلاب بزرگي است«: قيام است

/ شان، تير خلاصي راتا مسلسل/ توقيفش كنند/ شدگيپشت درهاي بستة گم/ كوشند تامي
  ).191 :همان( 68»شليك كند
ن مستبد و ضعيفي است كه در برابر متجاوزان ، تصويرگر حاكما»أشياء عن الإنسان«شعر 

خم / اعليحضرت دائم الخمر/ شانو در پيشگاه/ فاتحان بيگانه آمدند«: كنندخارجي كرنش مي
وطنانش حاكمي كه ظاهراً تحقير خارجي را با خود برتربيني در برابر هم ).135 :همان( 69»شد

/ تو ساية خدا در زميني«: طرح شده است، م»أشياء عن شاعر«كه در شعر كند؛ چنانجبران مي
   ).84-82 :همان( 70»وقتي پاهاي خليفه را ببوسد/ شاعر محترم است/ تو پادشاهي
  شهرها-2-5-8

هايي را كه با معضل استبداد داخلي يا يورش خارجي دست به حسن السنيد، سرزمين
هاي اعتراضي و انديشهها در راستاي بيان گريبان هستند، به ياد دارد و در اشعارش از آن
  . جويدطرح مشكلات و مصائب جوامع اسلامي مدد مي
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  وضعيت شهرها را در برابر استبداد و اشغال): 8-1(نمودار 

هاي مغول، زندان، وارهزده با استفاده از طرح، به بغداد خفقان»أشياء عن بغداد«در شعر 
/ زدهكه از اعماق بغداد مغول/ سرودت را شنيدم«: بخشدتاريكي و درد تجسمي ديداري مي

مدينة «شعر  در ).34- 33 :همان( 71»از انبوه دردهاي فراموش شده/ از سلول تاريك/ آمدمي
ها چون آفت وجودش را به تباهي ، بغداد در حال مرگ است، بعثي»الغربان و الحجر

كتاتور پوشالي نااميد و پريشان، تسليم دي. شوداي متلاشي ميكه با سرفهاند چنانكشانده
با سرفة / گذردها مياين ملخ در همه مزرعه/ شودبغداد در مه مرگ رهسپار مي «:شده است

/ و مرگ درونش را آكنده است/ نوشدو همچنان بغداد ترسش را مي/ پاشدبعثي از هم مي
 همان،( 72»كندكه همه آرزوها را قرباني مي/ اش زانو زده استبغداد در برابر خداي چوبي

هاي ، نشان از اعدام»أشياء لاتعرف المنح«شعر  انبوه گيوتين و دار در ).141-146 :1986
 :1988همان، ( 73»هزاران چوبة دار و گيوتين برافرازيد/ هادر ميدان «:فراوان در بغداد دارد

روزي . كند، تصويري اميدوار و گرم از بغداد عرضه مي»بغداد و الدرب الدامي«شعر  ).39
بغداد «: رودعلاج استبداد با يك لبخند بغداد از بين ميرسد كه بيماري به ظاهر بييفرا م

 ).162 :1986همان، ( 74»اش طاعون و گري نابود شدبا خنده/ اي كودك خندان خورشيد
بيروت « و » لم تكتمل بعدةقصيد«چنان كه در شعرهاي شهرهاي كركوك و كربلا آن

/ در افق كركوك رنگي«: نصيب نيستندب حزب بعث بي، انعكاس يافته از سركو»بغداد
در / امروز دروازة صحن را بستند «).137 :همان( 75»شودخوني و سوزش و گريه بلند مي

/ و زخم/ حسين../ و همچنان در ما / شودو همچنان در طف رنگ خون جاري مي/ كربلاء
   ).72 :همان( 76»و االله أكبر است

را به ساير كشورها از جمله كشورهاي اسلامي نة تأثيرات آنپيروزي انقلاب ايران، دام
هاي كشاند، نظر مردم مسلمان و مستضعف جهان را به خود جلب كرد و به انسجام گروه

درگاهي، عمران(نشانده و غير مردمي انجاميد هاي دستمبارز در رويارويي با حكومت
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واهان اقتداي ملت عراق به ، خ»إعترافات مهاجر«شعر حسن السنيد در ). 22: 1381
و همه / شنويكه صداي انقلاب را از تهران مي/ چه سودي دارد «:انقلاب ايران است

  ).30 :1986السنيد، ( 77؟»بنديهاي خانه را ميپنجره
، به بيان افكار و )اسپانيا(، با استخدام ميراث تاريخي اندلس »أشياء عن الإنسان«شعر وي در 

زند و ها ميتوسط صهيونيست) الجليل(د و گريزي هم به اشغال فلسطين پردازهايش ميدغدغه
/ شنومنالة غرناطه را مي«: خوانددر عين حال مخاطبش را به تغيير شرايط نابسامان موجود فرا مي

/ ها و صورت و قلبشغرناطه كه چشم/ شودبين پهلوانان چرخانده مي/ كه در شكست اسپانيا
و / فاتحان بيگانه آمدند/ گم شد» الجليل«بعد از تو / ميردما و آرزويش ميگر/ آباد از ايمان بود

ها آغوش چونان بادبان/ غرناطه بر شمشيرها/ شان چهرة امتم را نوازش كردهاي سنگينكفش
به سوي ما / و از ساحل مرگ/ بادها را در آغوش بكش/ و با آخرين توان روح مبارزت/ بگشا

   ).138-134: 1988همان، ( 78»حيات تولد يابد/ ديدتا در غرناطة ج/ عبور كن
، آل سعود را در لباس أبولهب ثروتمند و بت پرست تصوير »مكةأشياء عن «شعر در 

أبولهب برگشته «: كندها يادآوري ميكند و فاجعة كشتار حجاج ايراني را توسط آنمي
لبخند / ا بر پشت داردبت نفتي و چوبي ر/ پاشدخون را بر زمزم و ديوار كعبه مي/ است

  ).177 :همان( 79»باگلوله و باتوم حفظ كند/ تا صلح را در مكه/ كندحجاج را ذبح مي
پناهي و علاقة خودش نامة بيروت است؛ شاعر از جنگ، بي، غم»بيروت بغداد«شعر 

كنم با بعضي صحبت مي../ لطفا خط بيروت را بدهيد«: گويدنسبت به مردم بيروت مي
/ براي ما از شب گذشته بگوييد.. لوا/ ها و گلولهبين خيابان/ روند تا الآن راه ميافرادي كه

مانند .. پدافند ديوانه/ كندها عشق را قطع نميفاصله.. خوب../ شنوي؟صدايم را مي
 80»بالاي بقاع/ هواپيمايي ديوار صوتي را شكست/ گيردو آتش افق را فرا مي../ شيطان

  ).68-67 :1986همان، (
، به برخي رويدادهاي اشغال فلسطين اشاره شده است؛ »عةموسم الريح و الأشر«شعر در 

گران صهيونيست شاعر خواهان پايداري مردم، تكيه بر نيروهاي بومي و رد سازش با اشغال
به خاطر سوختن مسجد / كردندكه غمگين بودند گريه ميهمه ايشان در حالي «:است

تو اي زيتون دشت / در دامنة ناصره/ ه اي گلدستة شورشآ/ و ويراني صومعه/ الأقصي
دانم من مي/ شناسمرا نمي] سران[ها من ديدارهاي پايتخت/ آه، منتظر باران نباش/ مقاوم
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آفرين بر قلبي كه / اي نسل خشم/ بردكه وهم سازش را مي/ همانا ما كاردي هستيم
  ).45- 40 :، آ1991همان، ( 81»شما را طعم آتش نوشاند

  گراييآرمان-2-5-9

خواهي عامل حركت و تكامل آدمي است و او را واداشته تا هرگز در حصار آرمان
محدود و ثابت واقعيت موجود در طبيعت و البته زندگي ساكن نشود و به تسليم در برابر 

اي آرماني و روي تشكيل جامعهوضعي كه جهان برايش تدارك ديده تن ندهد؛ از اين
ر رفع مظاهر فاسد جامعه و زيستي انساني سوداي هميشگي بشريت بوده گري آن داصلاح
  ).126: 1388مطلبي و نادري، (است 

  گرايي و مفاهيم وابستهآرمان): 9-1(نمودار

هاي انساني در جامعه كه حكومت فاسد و مستبد باشد، ديگر برقراري ارزشزماني
 قشر فرهيخته با خلق آثاري انتقادي، ها در نتيجه مردم و در رأس آن؛معنايي نخواهد داشت

حسن السنيد در . بينندتحقق آزادي، صلح و عدالت را در ساية نابودي حكومت فاسد مي
 :بيند، شرط زنده شدن مردم را در گرو مرگ استبداد مي»يسألونك عن الجرح«شعر 

 ).116 :، ب1991السنيد، ( 82»ما زنده خواهيم شد/ كندكه خداي سنگي سقوط ميهنگامي«
به / ايمما برده: چه كسي گفت «:، سخن از فردايي روشن است» العراّفةنبوء«شعر و در 

-136 :همان، آ( 83»زندفردا عيد كف مي!/ فردا بهاري تازه است/ گلم نترس/ قبضة شمشيردار؟
 از مچ بندشك دستبي «:دهد، نويد شكستن بندها را مي»ذكريات عبر الجراح«شعر  در ).137
، از ميعادش با »أشياء عن الشاطئ الأخر«شعر  در ).53 :1986همان، ( 84»شكندستانت ميد

همان، ( 85»با خورشيد و عشق و آزادي/ برايم ميعادي نوشت/ پدرم«: گويدها ميخوبي
، با استفاده از عبارت تفنگ زنگ زده، مژدة پايان »أخاف أن أغفو«شعر  و در .)27 :1988
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/ كندگرماي زمستاني و صلح را آرزو مي] مسافر[«: دهدميدرگيري و خشونت را 
  .)58 :همان( 86»ها با يك ترانة پاك بخندندتا بچه/ گيرددر آغوش مي/ زده راهاي زنگتفنگ

گر ملتي است كه چشم انتظار مرداني از  در فضايي نمادين ترسيم»أشياء قالها القمر«شعر 
مرداني كه از ميان قطرات شبنم شاخه / ان هستيمما هميشه منتظر مرد«: جنس شبنم هستند

  ).117-116 :همان( 87»آيندها مياز ميان زنبق/ آيندمي/ پرتقال
خواهان ، تصويري بديع از استقامت و جانفشاني آزادي» الغضب الآتيةأنشود«شعر 

قد / ها پيروزيدر قلة سختي «:كندها ارائه ميعراق در رسيدن به پيروزي و تحقق آرمان
: گفتيم/ وحشت درگيري چيست؟: گفته شد/ را نچشيدهبرافراشته است، كه جز شكيبا آن

زندگي : گفتيم/ شوندتو را گفته شد كه مردان كشته مي/ گان ابريشم استخار شكنجه شد
  ).23 :1986همان، ( 88»شورشي جسور، كوتاه است

  
  گيريتيجهن-3

هاي  مؤلفهرعايت  با ژرف، همراه با نگاهيشاعران معترض به نظام سياسي عراق 
ها و وابستگي نظام استبدادي بعث هستند؛ ايشان با ها، ستمگريگر توطئهروايت زيباشناسانه،

 يا خواههاي تحولگفتن از مدنيت و امكانات آن، در مسير آگاهي مردم عراق و هدايت حركت
دورة معاصر، كمك دگرخواه گام برداشتند و به خيزش و تقويت روحية جهادي ملت در 

اما دريافت صحيح و روشن از اين جريان و همچنين علل رويكرد حسن السنيد به شعر . كردند
عراق با توجه به موقعيت جغرافيايي . اعتراض بدون آگاهي از تاريخ سرزمين عراق ميسر نيست

اي و تاريخي خود، سرزمين حوادث است و شعر اعتراض حسن السنيد نيز بازتابي از رخداده
طلبي و عطش سران حزب بعث در جاه. باشداين كشور در طول چند دهه حاكميت استبداد مي

كه زمينة سقوط و كسب هر چه بيشتر قدرت چه در داخل و چه در خارج عراق، علاوه بر اين
را در شان نيز منجر گرديد؛ كه، انعكاس آنروزي ملتها را فراهم ساخت؛ به سيهنابودي آن
  .توان ديداضي حسن السنيد به وضوح مياشعار اعتر

ترين توان گفت، مهمو در پاسخ به سؤال دوم پژوهش با توجه به شاهدهاي شعري مي
هاي ادبيات اعتراض در شعر عراق معاصر براساس اشعار حسن السنيد به شرح ذيل درونمايه

، خشونت، تفتيش، بازداشت، بازجويي، شكنجه، ارعاب( امنيتي - فضاي پليسي . 1 :است
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ديكتاتور و نيروهاي تحت امرش، نافرجامي استبداد و (هشدار به . 2؛ )زندان، اعدام
. 3؛ )ها و نافرماني سراسري از حكومتستمگري، عاملين سركوب قيام مردم و مجازات آن
، )ع(امام حسين(گران و معترضين مشهور الگوبرداري از شخصيت، رفتار، انديشه و زندگي قيام

تشويق به قيام، جنبش اسلامي، (انقلاب . 4؛ )، محمدباقر صدر و ميثم تمار)ره(يامام خمين
اتكاء بر (مبارزه . 5؛ )اش ميان مردمعاشورا الگوي مبارزه، فراگيري و ناميرايي انقلاب و انديشه

گذشتگي، نيروهاي داخلي و خودباوري در اداره و به ثمر رساندن انقلاب، يكپارچگي، از جان
 سلاح در برابر سلاح، نفي سازش، ستايش و يادكرد شهيدان و اشاره به كشتار غير پايداري،
سرودن از شهرهاي درگير با استبداد . 7المللي و حاكمان مستبد؛ هجو نهادهاي بين. 6؛ )نظاميان

هايي كه در گذر تاريخ با دشمن خارجي و يا خودكامگان داخلي دست به و يادآوري سرزمين
اميد به نابودي استبداد، فرا رسيدن فرداي روشن، (گرايي آرمان. 8يا هستند؛ و گريبان بوده و 

  ).احياي آزادي و عدالت و صلح، انتظار امداد و پيروزي قيام
  

  اهيادداشت
عنوان سازمان سياسي موجوديت خود را م، با پشتيباني انگليس، به1946حزب بعث عربي در  .1

- گليس از تشكيل و به قدرت رساندن آن، كنترل نهضتهدف ان). 29: 1368جواد، (اعلام كرد 

هاي اسلامي، مردمي، انحراف آنان و تثبيت حاكميت غير مستقيم خويش بر ها، حركت
  ).173: 1362شوراي نويسندگان، (كشورهاي عربي بود 

، به 1980 و 1974هاي در سال. ، در منطقة ذي قار عراق به دنيا آمد1954حسن السنيد در سال  .2
 سرودن اشعار اعتراضي توسط رژيم صدام دستگير و تحت شكنجة روحي و جسمي قرار دليل

، از 1981در سال . پس از آن از انتشار شعرهايش در مطبوعات عراق جلوگيري شد. گرفت
عراق خارج شد و در كشورهاي سوريه، عربستان سعودي، ايران، لبنان و انگلستان، با نام مستعار 

با سقوط صدام، به عراق بازگشت و هم . د و به نشر آثارش پرداختزندگي كر» جواد جميل«
  .اكنون در عرصة سياست اين كشور حضوري فعال دارد

  .و في قلبك ثورة/ إنمّا أنثر في عينيك باروداً/ لكي أدفن في رأسك فكرَه/ أنا لا أكتب أشعاري .3
  .تطرُقُ أبوابنا الصامدة/ هل رأيتم أكف التماسيحِ .4
سيدي / ماذا تخبي الشفتان؟/ فتّشوا حتي عيوني، فتّشوا  في فمه/ ابي، و بقايا الأمتعةفتّشوا كل ثي .5

  .يخفي وجدناه لسان
  .ترفَّق/ حين تلفني، أكفان أموات/ و لا أثوابي َ البيضاء/ لست من حجرٍ و أخشابِ .6
  ..و اليدين.. يخلع أظفار أقدامنا)/ ضابط الأمنِ(يعذّبنا )/ العراق(و نحن هنا في  .7
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  .و مزقوا الأجساد/ أطفأوا جمرَ السكائر في العيونِ .8
و لا أدري من الصخرة التي / أنت قاسٍ: و تقولين/ كم جنيت؟: و تقولين/ إرهابيون: قالوا عنا .9

  !.ولدتني
10. يراقبون الحناجر/ توزعوا في الزوايا/ المخبرون، جراد.  
خلف الحوانيت القديمةِ / ختفونفي كلّ دربٍ ي/ و يطوف فيها المخبرون/ بغداد تلبس حزنَها .11

و / و وراء جدران المقابر مخبرون/ و بين أروقةِ المدارس مخبرون/ و علي السطوح/ مخبرون
  .بغداد تسمع كيف يهمس في الدروبِ المخبرون/ في الأكفان) فتائل الإرهاب(يخبئون 

ليسي و جاسوسي و هاي وسيع پرهبران بعثي با اطلاع از نداشتن پايگاه مردمي، با تأسيس شبكه .12
نيز با وضع قوانين خشن ديكتاتوري، سعي كردند هرگونه صداي مخالفي را هر چند ناچيز 

  ).73- 72: 1369پارسا دوست، (خاموش نمايند 
جئناك لتعرف / لا حاجة للأسماء/ من أنتم؟/ أصواتهم تحمل طعم الموت/ ذات مساءٍ طرقوا بابه .13

و وجدنا / و تلوي خيطُ دماءٍ خرساء/ صوتِ رصاصةو اهتز سكون الليل علي !/ بعض الأشياء
  !.نُفذ فيهم نص القانون/ إرهابيون،:/ فوقَ الجسد المصفرَّ قصاصة

  .حتي رفيف الطير/ تمُنع في سمائنا .14
  .لكن حذفت كلَّ الكتابة/ أبقت العنوان،)/ الرقابة(عندما قدمت أشعاري لتمضيها  .15
  !. و رشوّا وجه أمي بدمي/ألف مسِمارٍ/ حاولت أن أصرخ دقوِا في فمي .16
  .و غير ألوان جنحيه سرّاً/ رمي عشَّه و ارتحل/ و كنت بعينيك طيراً .17
  .يروي احتضار، ضياع، قطع رؤوسنا بيد الخليفة/ فاستمعي حفيفه/ راعفةٌ، مخيفةٌ .18
  .»الأمام«مرتسماً في قلبك / أقسم مايزال/ أنت رغم السجنِ و الظلامِ و الإغلال .19
  ).الحسين(لأِنا عشِقنا ../ و اليدين.. يخلع أظفار أقدامنا)/ بط الأمنِضا(يعذّبنا  .20
و نحن / و استُشهدِوا)/ الصدر(رفعوا صور / قد أضربوا فيه تسعون معتقلاً/ اليوم) سجن أنصار( .21

  .و نوزعها في الظلام) نشرتنا(نكتب )/ أبي غريب(هنا في 
أأكتب للجلود / ب للِدم المطلول في زنزانةٍ سوداء؟أأكت/ أأكتب للسلاسل تحتويها ظلمةُ السجنِ؟ .22

  .لا موتي و لا أحياء؟ لمن أكتب: أأكتب للذين هناك/ الزرق و الأشلاء؟
  .و أنا ما زلت خلف السورِ/ لون عيني/ تمتص القيود/ لت خلف السور،زفأنا ما .23
  .لن يولد الأنسان/ في هراوةِ السجان/ في عالمٍ يشد وجه الطفلِ .24
أُنبيك أن / شهادة الوفاة في تابوتهِ/ ما برح المقتول/ ما برحت تأشيرةُ الدخول/ نا، بخيرسجن .25

  .لم يطلع يوماً عليها الغير/ و الكتب السرية الصغيرة/ جارنا نُفِّذَ فيه الحكم بالإعدام
و لكن / ي لم أقل شيئاًثم إنّ/ عانقني الحبلُ بصمتٍ/ فجأةً/ و كبلوا يدي /شدوا فمي/ في ساحةِ الإعدام .26

  . و كنت وحدي الحي /جنائزاً/ كان الجنود الواقفون خلفها/ عندما نزلت من مشنقتي/ قلت كلَّ شيَ
  .تنتظر الدور الذي يوصلها للمقصلة .27
28. ة/ نحن لا ننتظر العالمة/ نحن لا نصغي لما قيل،/ كي يمنحنا لون هويإنما / في المؤتمرات الدولي

  .في قبضة ثائر/  صرخ الرشاشنصغي إذاما
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رغيف / و أنك تسلب مني/ بمليون خنجر/ و أنّك تطعن قلبي،/ صحيح بأنّك أقوي و أقدر .29
سأبقي / و مهما فعلت،/ و أنك تمسخ عودي هشيماً/ أنك تشتم أمي و تسخر/ الصغارِ المعفَّر
  .و تبقي المزور/ الأصيلَ الأصيلَ

  ه القدَر؟لم يكونوا فوق/ و أي قاتلٍ تحدي .30
أ تملأ هذه / أنا ثورة الصحراء/ ؟)خفر السواحل(كيف يصدها / أنا غضبة الأمواج/ عبثاً تحاول .31

  .الصحراء سلاسل؟
  .تسكن في أحشائه شرارةٌ، ستشعل الغابات/ لأنَّني الغصُن الذي/ حذار أن تحرقني/ يا قاتلي .32
33. أنَّ الجرح و يكبر/ آه لو يعلم هي شفرتها كلّ رقاب القَتلََةتشت/ ثم يغدو مقصلة/ يمتد.  
  )!قنصليتكم(بلا تأشيرةٍ من / و أرحل .34
و ثورة تغازل الذئاب و / فثورةٌ تقايض السماسرَة/ في الساحة المقامرَة/ يا ما تهاوت ثورةٌ .35

و ثورة تجهل / و ثورة مهاجرة/ و ثورة تحلم أن توزع الحقائبا/ و ثورة تفتح المكاتبا/ الثعالبا
/ يا قارئي/ و ثورة ترجو المنجمين و الكواكبا/ و ثورة تلتهم الثوار و المناصبا/ اورةكيف تبدأ المن
  .في جرحها محاصرة/ هذا صراخ ثورةٍ/ لا تعرف الأرباح و المتاجرَة/ هذا صراخ ثورةٍ

  .و لكن لا أبيع الجرح/ أبيع رغيف أطفالي .36
  .خلِّ في شريانك الثورةَ .37
  .لمهجور ثورةبين زوايا المسجدِ ا/ إذا ما ارتسمت .38
  ).سيف الشمر(أو نغدو )/ حسين(إما أن نصَبح نحرَ / لا ثالث في لغة النصر/ أصيح، و أصرخ .39
  .أن تباع الثورةُ الحمراء/ لا توافق .40
  !.لا يري إلاّ السكاكين العنيدة/ في زمانٍ/ نحن لابد بأن نهجر حرف العاطفة .41
سيولد الأنسان في بغداد، / فوهةِ بندقيةسيولد الإنسان منِ / سيعرف المستضعفون ساعة الخلاص .42

  .في صخب المجازرِ الوحشية/ و يرفعون صوتَنا/ في كابل، في المقابر المنسية/ في بيروت
  ).حسينٌ/ (و سنبقي مادام يصرخُ في الدنيا/ و سيبقي طريقنا يا سماء/ فاشهدي يا سماء أَنا سنبقي .43
  .علي شفرة سيف/ لا يموت الفكر مذبوحاً .44
  .يعلمني الرفض و الكبرياء/ لدي في ليالي الشتاءوا .45
ثم / كانت تنذر الأرواح/ لا ركعت لنصل القاتل القذر/ غطي قسوةَ العثر/ لا يبرا/ يبقي جرحك الفوار .46

  .يصبح جذوةً في عتمةِ التاريخ مشتعلة/ و عند تهافت الأشياء/ يعود في عطشٍ يقاسي خنجرَ القتَلَةَ
47. أن أكون مقي أرفض هويةٍ) روح االله(من رفض / دااليوم دا/ ألفعلي العذاب معو عندي فصرت /

صرخةَ ) الصدر(إناّ أجبنا / منا السجونُ و كيف حف بنا الردي/ سل من أُباة الضيمِ، كيف تناهبت
علمتَني أن أستبيح / و هددا.. أن أستخف بمن أعد/ أن ألَج المدي) صدر(علمتَني يا / ثائرٍ
و عرفت أن لن / و رسمت لي في الرفض درب بطولةٍ/ و وهبتنَي بحراً أبي أن ينفدَا/ اوفيمخ

روح (و أطلَّ / باقون ننهلُ من يديك الموردا/ نمَ يا حسينَ العصرِ حسبك أنَّنا/ أستكينَ و أسجدا
  .السناشيخاً كأنَّ عيونه ومض / ألقاً و كان الكونُ جفناً أرمدا/ من حجب الدجي) االله
حدق في عباءته التي / عفواً،  كوخه الطيني/ حدق في زوايا بيته الطيني)/ جمران(أدِر طرفاً إلي  .48

  .يمسح جرح صفين) عمار(تجد )/ جمران(أدِر وجهاً إلي / و منذ مجيئه للآن/ مازال يلبسها
  .قد ولدِوا) الطف(كأنَّهم بجراح / علي أصداءِ صرخته) حسيناً(لبَوا / ملحمةً) روح االله(غنيت جحفلَ  .49
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  .يخبيء الثوار/ ميثم التمار في حانوته .50
يجذّ منه / يقام علي الصليب) تمارٍ(من دمِ ألف / عرش الهها المجنونِ/ يلطخون العرش/ اللاهثون .51

  .لسانه كي يخرسا
52. لا تنتظري !/ أختاه!/ هل يموت الموج عند الغرقِ؟/ .. بأنَّ الثورة العزلاء مستحيلة/ قال لنا الخوف

  .أن توقد الشمعةَ في الديجور/ فليس من شيمتها/ شواهد القبور
  .فأحمل الهوية/ قرآن و بندقية/ أقرأ  في كتابه المخضوبِ كلمتين/ »الحسين«حين أذكر  .53
طويلٌ، / يعلمني أنّ ليل العراق] أبي/ [ لي– حتي و في لحظة الموت –إذا كنت / أنذر عمري، .54

  . تشع عليه الدماءطويلٌ إذا لم
/ و أن تخفي مسيل الدمعِ و الشكوي/ و أن تكبر/ سألتك يا أخي أن تعبرَ البلوي/ أتعبنا تجافينا .55

  .و تنسي جرحك الأكبر/ أن تبقي تئنُّ، تئنُّ من خدشٍ/ لأن الموت/ سألتك أن تكون رصاصةً بطلَةَ
  .ساحات حياد/ لا توجد بين السيفِ و الذلَّةِ: قلت للثائر .56
  .و تغرس في حنايا روحهِ الأوتاد/ بصبرك، و العيونِ و قلبك المتعب/ كنت تعذب الجلاد .57
  .و لم تمر من وراء ظهرها المؤامرة/ هذا صراخ ثورةٍ لا تعرف المحاورة .58
59. فهو امتداد ينِ/ (جرحنا لن يموتسلح /(ت أنت يا شهيدلم تم/ و الحقُّ / أتي نصرٌ، لم تثنهِِ الأسوار

  .كسروا القيد بالدماءِ و ثاروا/ ستبقي الأجيالُ تذكر قوماً/ و أعاد التاريخَ قافلةً حمراء/ لمدارقطبه و ا
قُتلِتَ في / و كانت كطَهُرِ الندي)/ مريم دهيني(قُتلِتَ في المعارك / لقد قتلوا اليوم بعض النساء .60

  .أصبح القصف يشتد)../ بنت الهدي(الزنازين 
و الدم امتد، و أشلاء / تهاوي السقف، و انهد جدار/ دوي الموت في الليل/ مرت الطائرة الحمقاء .61

  .و تواري في رماد الموت/ و كف، و سوار/ و بقايا دميةٍ ضاعت/ توارت في الغبار
  .أو تشفي طفلاً مسلولاً!/ أو ثوباً، أو حفنةَ سكَّر/ معسولاً» بياناً«قد تعطي المحرومين  .62
فهل يعترف / فلماذا أحرق العالم أيامي؟!/ و لا يسمع إلاّ صمت حتفي؟/ ذنيهفلماذا يغلق العالم أ .63

  !.أني لم أكن بعض بقايا المقبرة؟/ العالم
أن يخطر في بالك / لكن كل الدنيا تحذر/ أن تمنحك الخنجر/ لا تأمل من مؤتمرات الموتي، .64

  .لون الخنجر/ يوماً
/ ها قد هومت) القدس(و / في الأمم المتحدة)/ سينالح(عن مقتل / ها قد سجل إعتذاره) الشِّمرُ( .65

أنَّ الرجال / علي فراش الأمم المتحدة/ ها قد خلََعت ثيابها) لبنان/ (علي غِناء الأمُم المتحدة
و / ثائرةٍ تحاولُ الهروب/ و ألقوا القَبض علي أغُنيةٍ/ قد أغلقوا الدروب/ الأمنِ في الميناء
  !.و سلِّمت جثَّتُها للأمم المتحدة!/  فأَعُدمت)/لاهاي(في ! حوكمت بالعدل

  .فمهزلَة.. عن حقوقنا)/ الصليب الأحمر الدولي(إن تكلم  .66
  .تغتال أحلام الذئاب البيض، في البوارج/ لم تزل ضفافنا .67
خلف أبواب / أن يوقفوها/ و الصحف الأجيرَة/ يحاول المساومون القتلَة/ هذا صراخ ثورةٍ كبيرَة .68

  .ليطلقوا الرصاصةَ القاتلةَ الأخيرَة/ لَةالضياع المقف
  ).السلطان(السكّيرُ و ) صاحب الجلالة/ (ينحني بين يديه .69
  !.إن قبل أقدام الخليفة/ يكرم الشاعرُ،/ و أنت الملك/ أنت ظلُّ االله في الأرض .70



/نشرية ادبيات پايداري  183

من / من الزنزانة السوداء/ المغولية» بغداد«بصوتٍ جاء من أعماق / سمعت نشيدكِ الآتي .71
  .تلٍ من الأوجاع، منسيةكُ
لم تزل بغداد )/بعثي(تنتشي بسعال/ هذا الجراد يمرّ في كلّ الحقول/ بغداد تذهب في ضباب الموتِ .72

  .تذبح كل أمنيةٍ/ الخشبي) الهها(بغداد راكعةٍ أمام / الموت يملأ جوفَها/ تشرب خوفَها
  .آلاف المشانق و المقاصل/ و لترفعوا في السوحِ .73
  .أودي بضحكتِها الطاعونُ و الجرَب/  طفلةً للشمس ضاحكةًيا) بغداد( .74
  .دموي، و لوعةٌ و بكاء/ لونٌ) كركوك(يتعالي في أفق  .75
و مازال / يمتد لون الدماء) الطف(و مازال في )/ كربلاء(في )/ بوابة الصحنِ(لقد أغلقوا اليوم  .76

  ).االله أكبر(و )/ جرح(و )/ حسين../ (فينا
  .و تغلق كلّ شبابيك البيت؟)/ صوت الثورة من طهران/ (تسمعماذا ينفع أن  .77
عيونها، و وجهها، و قلبها العامرَ )/ الأسبان(يدار للأبطالِ في هزيمة )/ غرناطه(أسمع أنين  .78

يسحق خد / جاء ألف فاتحٍ، دخيل)/ الجليل(ضاع بعدك / و مات فيها الدفء و الأمان/ بالإيمان
/ و عانقي الريح، ببقيا روحك العنيدة/ ة امتدي، علي السيوف كالشراعغرناط/ أمتي، حذاؤه الثقيل

  .  لتولد الحياة، في الغرناطة الجديدة/ و لتعبري من ضفة الموت إلينا
و يذبح / يحمل فوق ظهره آلهةَ البترولِ و الخشب/ ينثر الدماء في زمزم و الحطيم/ عاد أبولهب .79

  . بالرصاص و الهراوة/و تحفظ السلام في مكةَ/ ابتسامةَ الحجيج
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